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مرور

درباره «سرزمين گم شدگانِ» 
همه چيز 

از مرگ آغاز مى شود

ــدگان» نوشته  ــرزمين گم ش «س
الياس خورى، نويسنده معاصر و مطرح 
جهان عرب، روايت جنگ و مقاومت 
ــت. شكل  و غربت زدگى در وطن اس
تنهايى و انزواى فلسطينيانى كه گويى 
ــت.  غربت و غربت زدگى تقدير آنهاس
سرگذشت انسان هايى كه سرزمينشان 
ــده و خانه و كاشانه خود را  اشغال ش
ــر  ــرزمين هاى ديگ ــاده و در س وانه
ــه در و  ــى در ب ــده اند؛ مردمان آواره ش
ــان جز  ــه فرجامش ــانه ويران ك كاش
گمگشتگى و مرگ نيست. همه چيز 
از مرگ آغاز مى شود و به مرگ منتهي 

مى شود.
ــرزمين گم شدگان»،  انگار در «س
ــه مى تواند مأوا  ــا هر آنچه ك جهان ب
ــد، بيگانه است.  ــانه آدمى باش و كاش
«سرزمين گم شدگان» از واقعيتى به 
ــتار «صبرا» و «شتيلا» پرده  نام كش
ــطينيان آواره اى  ــى دارد و از فلس برم
ــرگ و فاجعه در  ــز م ــه چيزى ج ك
انتظارشان نيست. «فيصل» شخصيت 

اصلى رمان، يك فلسطينى است كه 
نماد همه آوارگان آفريقايى و آسيايى 
ــادى از  ــت. نم و آمريكاى لاتين اس
ــى  ــدگى آدميان ــتگى و گمش شكس
ــا مى آيند و در  ــگ به دني كه در جن
ــوند و در جنگ  ــزرگ مى ش جنگ ب
مى ميرند. تصوير جنگ در اين رمان، 
ــت  ــيتى اضطراب آور انگش بر حساس
ــواره در افق آن  ــه هم ــذارد ك مى گ
بيش از يك احتمال به انتظار نشسته 
است، اما گرانيگاه همه افق ها فاجعه 
است. جنايت هايى كه چون حكايتى 
ــت.  مخوف همه چيز را دربرگرفته اس
چنين است كه زمان در تاريخ سقوط 
مى كند و شخصيت ها لحظه به لحظه 
به اضطراب هايشان نزديك تر مى شوند. 
اين رمان داراي راويان متعددي است 
كه ديدگاه هاى متفاوتى دارند. الياس 
خورى، خودش در بيروت به دنيا آمده 
است. ازاين رو به راحتى توانسته از يك 
ــت  واقعه، روايت هاى گوناگون به دس
 دهد و از اختلاف اين روايت ها داستانى 

خلق كند. 
به گفته مترجم اين رمان، الياس 
ــت  ــنده اى پرطرفدار اس خورى نويس
كه اغلب آثارش به زبان هاى مختلف 
دنيا ترجمه شده. نثر خورى برخلاف 
بيشتر نويسندگان عرب زبان از جمله 
ــارغ از بلاغت و  ــوظ، ف ــب محف نجي
ــت و با  پيچيدگى هاى زبان عربى اس
ــان عاميانه مردم  ــى روزانه و زب زندگ
ــر تكنيكى  ــا از نظ ــروكار دارد، ام س
ــت كه تكنيك هاى  ــنده اى اس نويس
جديدى را به وجود آورد. در «سرزمين 
ــا روايتى خطى  ــز ب ــدگان» ني گم ش
ــم و در هم پيچيدگى   ــروكار نداري س
روايت ها بر جذابيت رمان افزوده است. 
ــن  مهم تري از  ــورى  خ ــاس  الي
نويسندگان معاصر عرب است كه در 
دانشگاه هاى بيروت و آمريكا تحصيل 
ــر رمان هايش به زبان هاى  كرد و اكث
ــى،  ــه، انگليس مختلفى مانند فرانس
ــوئدى، نروژى و  آلمانى، ايتاليايى، س
ــده است. او اكنون  هلندى ترجمه ش
سردبير بخش ادبى مجله   النهار است 
و رمان «سرزمين گم شدگانِ» او يكى 
از آثار مطرح اوست كه سبك و چهره 

نويسنده اش را كاملا نشان مى دهد. 

نگاه

در حاشيه رمان «ساقه بامبو»
مهاجرت و مساله هويت

ــتان  داس بين المللى  جايزه 
عربى كه به بوكر عربى مشهور 
است، از سال 2007 به انتخاب 
ــاى عربى زبان  ــن رمان ه بهتري
ــن جايزه بيش از  مى پردازد. اي
ــنده  ــى براى نويس آنكه پاداش
ــى  ــد، ايفاگر نقش برگزيده باش
مهم در معرفى ادبيات داستانى 
ــت.  ــروز جهان عرب بوده اس ام
ــتانى جهان عرب  ــات داس ادبي
ــندگان مصرى  ــتر با نويس بيش
شناخته مى شود اما بوكر عربى 

در اين چند سال توانسته تا نويسندگانى از ديگر كشورهاى عربى را هم 
مطرح كند. رمان هايى كه تاكنون برنده اين جايزه بوده اند به زبان هاى 
ديگر ترجمه و خوانده شده اند و به اين ترتيب اهميت اين جايزه فراتر 
ــورهاى عربى است هرچند كه نحوه برگزارى يا انتخاب  از مرزهاى كش
نويسندگان برگزيده انتقادها و بحث هايى را هم در ميان كشورهاى عرب 
برانگيخته است. برخى از اين انتقادات بر مسايل كلى جهان عرب مثل 
ــاله حقوق زنان تاكيد داشته اند و به اين اعتبار، اين جايزه علاوه بر  مس
اينكه بازتابى از ادبيات داستانى امروز عرب بوده، به بازنمايى برخى مسايل 
مشترك كشورهاى عربى هم منجر شده است. تاكنون پنج دوره از اين 
جايزه برگزار شده و اگرچه برگزارى اين جايزه خالى از حاشيه نبوده، اما 
به هرحال بوكر عربى در طول اين چند دوره توانسته اعتبارى براى خود 
كسب كند. در بوكر عربى فقط رمان هايى كه به زبان عربى نوشته شده اند 
ــى قرار مى گيرند و اين رقابت با توجه به گستردگى زبان و  مورد بررس
كشورهاى عربى، رقابتى بين المللى به شمار مى رود. اما در جايزه بوكر 
عربى امسال 133 عنوان رمان از كشورهاى مختلف عربى حضور داشتند 
كه در مرحله اول 16 اثر انتخاب شدند و از ميان آنها 6 رمان در فهرست 
نهايى جاى گرفتند و در نهايت «ساقه بامبو»ى سعود السنعوسى برنده 
اين جايزه شد. سعود السنعوسى نويسنده اى كويتى و متولد سال 1981 
ــه رمان از او منتشر شده كه هر سه اثر به نوعى با  ــت كه تاكنون س اس
استقبال روبه رو شده اند. سنعوسى اولين رمان خود با نام «زندانى آينه ها» 
را در سال 2010 منتشر كرد؛ رمانى كه در همان سال انتشارش برنده 
جايزه اى داخلى در كويت، مربوط به آثار خلاقه جوانان، شد. رمان دوم او 
با نام «بنساى و پيرمرد» رتبه اول رقابت ادبى مجله العربى را از آن خود 
ــومين اثر او هم برنده بوكر عربى امسال شده است. سنعوسى  كرد و س
اولين نويسنده كويتى است كه برنده بوكر عربى مى شود و اثر او از اين 
حيث اهميتى مضاعف مى يابد.  قهرمان ساقه بامبو پسرى به نام «خوزه» 
(عيسى) است كه قربانى شرايطى مى شود كه خود نقشى در به وجود 
ــقى كوتاه ميان پدرى كويتى و  ــته است. او قربانى عش آمدن آن نداش
ــت و اين تفاوت مكانى ميان پدر و مادرش او را با  مادرى فيليپينى اس
وضعيتى آشفته و بحرانى روبه رو مى كند. مادر خوزه دخترى فيليپينى 

بوده كه در كشور خود با فقر زندگى مى كرده و از اين رو براى يافتن كار 
و تغيير اوضاع زندگى اش، خانواده و تحصيلات را رها مى كند و به كويت 
مهاجرت مى كند. او در كويت خدمتكار خانواده اى اصيل مى شود اما در 
اين بين عشقى ميان اين دختر مسيحى و پسر خانواده كويتى به وجود 
ــق، فرزندى است كه در تمام طول زندگى اش  مى آيد و حاصل اين عش
ــت. از آنجا كه عشق ميان پسرى مسلمان و  با بحران هويت مواجه اس
عرب با دخترى مسيحى، در تضاد با عرف حاكم در كشورى عربى است، 
اين دو مجبور مى شوند به صورتى مخفيانه ازدواج كنند. اما تولد فرزند 
مساله اى است كه مى تواند عشق و ازدواج آنها را آشكار كند و از اين رو 
مرد مجبور مى شود همسرش را به فيليپين بفرستد. خوزه، فرزند پدرى 
ــلمان و عرب و مادرى مسيحى، در نقطه اى از دنيا متولد مى شود  مس
ــرايطى دشوار  ــه دارد. او تا اوايل جوانى در ش كه آيين بودا در آن ريش
ــود در حالى كه ريشه هاى فرهنگى چندگانه  همراه با فقر بزرگ مى ش
ــاله زندگى اش در آينده مى شود. پدر خوزه كه  او بدل به مهم ترين مس
ــت، در جنگ ميان كويت و عراق شركت مى كند و  در كويت مانده اس
وقتى جنگ بالا مى گيرد به دوستش وصيت مى كند تا پسرش را در راه 
ــرزمين پدرى به كويت برگرداند. اما هيچ چيز آن طور كه  آرمان هاى س
ــتند رقم نمى خورد و سرزمين پدرى جايى  پدر و مادر خوزه مى پنداش
براى فردى چندفرهنگى نيست. ظاهر اين پسر آن چنان بيگانه و شبيه 
ــت كه خانواده پدرى او را در ميان خود نمى پذيرند و  به فيليپينى هاس
خوزه در بازگشت به كويت در ميان تعصبات سنتى و عرفى اين جامعه 

گرفتار مى شود. 
 مهاجرت و مساله هويت كه مساله اى مربوط به جهان مدرن است، 
ــى در اين رمان بر روى آن دست  ــت كه سنعوس مهم ترين چيزى اس
ــرقى در كشورهاى حوزه  ــياى ش مى گذارد. حضور خدمتكارانى از آس
خليج فارس، چيزى است كه در اين سال ها مرسوم شده و سنعوسى در 
بستر روايت اين رمان، به بازنمايى زندگى اين مهاجران و اتفاقى كه در 
پى مهاجرت برايشان به جود مى آيد مى پردازد. در بيانيه كميته داوران 
بوكر عربى درباره انتخاب ساقه بامبو به عنوان رمان برگزيده، به همين 
مساله «پرسش از هويت» در كشورهاى عربى جنوب خليج فارس اشاره 
شده است. اين بيانيه، ساقه بامبو را رمانى جسورانه مى نامد كه عرصه اى 

جديد براى طرح اين مساله و پرداختن به آن مى گشايد. 
سنعوسى براى نوشتن اين رمان به فيليپين سفر مى كند تا زندگى 
مردم اين منطقه را از نزديك مشاهده كند. او با نشان دادن تضادى كه 
ميان جامعه سنتى كويت و مساله مهاجرت وجود دارد، برنده جايزه اى 
شده است كه نه فقط نام او را، بلكه ادبيات داستانى كويت را در ادبيات 
عرب مطرح مى كند. سنعوسى پيش از بردن بوكر عربى در مصاحبه اى 
ــتن رمان به فكر بردن جايزه نبوده بلكه به  گفته بود كه در زمان نوش
ــاله اشاره  ــت. او به اين مس نگرانى و دغدغه اى درونى فكر مى كرده اس
مى كند كه تغيير شرايط اجتماعى يك شبه و به واسطه نوشتن يك رمان 
اتفاق نمى افتد اما به هرحال ساقه بامبو به بازنمايى بخشى از مسايلى 

پرداخته كه در كشورهاى عربى وجود دارد. 

پارسا رياحى

از كار كردن در يك شركت تغذيه و درس خواندن در رشته بانكدارى تا نوشتن يك رمان، 
اين كل مسير نويسنده اى جوان و اهل كويت است كه اخيرا موفق به دريافت جايزه «بوكر» 
عربى شد. «سعود السنعوسى» نويسنده كتاب «ساقه بامبو» موفق شد از بين پنج رقيب 
خود در مسابقه رمان هاى عربى اين جايزه را از آن خود كند. كتاب ساقه بامبو در مجموع 
مسـايل مطرح در كشـورهاى حوزه خليج فارس را بازتاب مى دهد و يكـى از رمان هاى 
جسـورانه اى اسـت كه به موضوع كارگران خارجى در اين مناطق مى پردازد. در اين اثر 
مساله رابطه با ديگرى، توجه به هويت و نقد جامعه اى با سنت هاى كهن از محورهاى اصلى 
است. آنچه مى خوانيد گفت وگويى اسـت كه روزنامه شرق الاوسط، پس از گرفتن جايزه 

بوكر عربى با اين نويسنده انجام داده است. 

 شـما به عنوان يك نويسـنده جوان بايد بسيار كتاب خوانده باشيد تا به چنين  �
جايگاهى برسـيد. چون نخستين كار شما «زندانى آينه ها» چندان سروصدايى به پا 

نكرد. نوشتن را از كى شروع كرديد؟ 
ــختى مى توانم بگويم از كى شروع به نوشتن كردم. ابتدا اين نوشتن بود كه در  به س
سال 1990 يعنى در دوران اشغال كويت توسط نيروهاى عراق به سرا غ من آمد. در آن 
زمان شش ساله بودم و يك شعر ميهنى نوشتم كه زبانى شسته رفته نداشت اما از احساسى 
عميق و صادقانه برخوردار بود. من آن زمان تمام نگرانى هايى را كه متوجه خانواده ام شده 
ــت به نوشتن  ــت تا به قلم پناه برده و دس بود نظاره مى كردم. آن صحنه ها مرا بر آن داش
ــتم. بعدها  ــيد كه در آن زمان خاطرات روزمره ام را مى نوش بزنم. بعد دوران نوجوانى رس
ــروع به نوشتن چيزهايى مثل مقاله در سايت هاى  اينها را به اينترنت منتقل كردم و ش
ــتم از  ــتين رمانم، «زندانى آينه ها»، را نوش اينترنتى و مجلات جوانان كردم. وقتى نخس
ــيدم اين رمان است يا فقط يك نوشته؟ آن را به ديگران مى دادم و از آنها  خودم مى پرس
ــت يا نه؟ چون اعتقاد داشتم براى نوشتن يك رمان بايد  ــيدم كه اين رمان هس مى پرس
شرايط سخت و مشخصى وجود داشته باشد. در رمان اولم دچار اشتباهات زيادى شدم 
كه به آنها مى بالم. چون همان اشتباهات موجب شد آرام آرام پيشرفت كنم و رمان نويسى 
به سبك خودم را ياد بگيرم. قطعا اگر رمان «زندانى آينه ها» نبود من نمى توانستم دومين 
رمانم را به اين شكل بنويسم. همه نكاتى را كه درباره رمان اولم مطرح شده بود به گوش 

جان سپردم و سعى كردم در رمان دوم از آنها فاصله بگيرم. 
 روايت خود را واقعى مى دانيد يا الهام گرفته از خيال؟  �

ــت پس همه تلاش هاى  ــون اگر بگويم واقعيت اس ــت و نه خيال. چ نه واقعيت اس
خلاقانه ام را كتمان كرده ام و اگر بگويم خيال است خواننده باورم نمى كند و به اين ترتيب 

مثل اين است كه شخصيت هايى كاغذى ساخته باشى كه روحى ندارند. 
 آيا اين فردى خاص بود كه تو را تحريك مى كرد تا برايش رمان بنويسى؟  �

ــرد. مى توانم بگويم  ــرا تحريك مى ك ــود كه م ــم، تنها يك نفر ب ــه گمان نمى كن ن
ــخصيت هاى متنوع و متعددى بودند كه حوادث رمان را به پيش مى بردند اما در بين  ش
همه اينها يك فرد واحد بود كه بحران و گرفتارى هايش محور داستان قرار مى گرفت. به 
اين ترتيب رمان درباره بحران هويت شكل گرفت و بعد در آن مى بينيم يك فرد يا حتى 
يك جامعه در جست وجوى هويت خويش است. من تلاش كردم اينها را در سياق خاص 

انسانى شان قرار دهم تا بر اى همه كاربرد داشته باشد. 
 چطور موضوع نوشتن اين رمان به ذهنت رسيد؟  �

ــه با جوانى آشنا شدم كه اصليت  ــه هاى اين رمان در واقعيت بود. من در مدرس ريش
آسيايى داشت و از غربت رنج مى برد. گرچه او هم مثل من كويتى بود، يعنى تبعه كويت 
بود ولى به دليل شكل آسيايى و فيليپينى اش گويى ديوارى بين خود و ديگران احساس 
مى كرد. ما با تعجب به او نگاه مى كرديم و هيچ تلاشى هم نمى كرديم كه با او دمخور شويم. 
من دوست داشتم او را بيشتر ببينم و بيشتر از ساير دوستانم با او آشنا شوم. با الهام گرفتن 
از اين واقعيت من در رمانم شخصيتى را خلق كردم كه نصفش فيليپينى و نصفش كويتى 
ــت. اول كه فكر اين رمان به مغزم رسيد از خودم پرسيدم: آيا مى توانى درباره چنين  اس

هويتى بنويسى؟ براى همين مجبور شدم خودم را جاى ديگرى بگذارم. بعد از سفرى كه 
به فيليپين داشتم همين طور از خودم مى پرسيدم كه چطور مى شود توى جلد اينچنين 
شخصيتى رفت و با چشم او ديد. از خودم مى پرسيدم چرا اينجا رفتارى منفى دارد؟ چرا 

به ديگران  اين طور نگاه مى كند؟ توى جلد ديگران رفتن براى نوشتن بسيار لازم است. 
 چطور پيش از شروع به نوشتن در قالب اين شخصيت رفتى؟  �

برايش اتاقى مخصوص ساختم و اثاثيه اش را گذاشتم. تعيين كردم كه به موسسه اى 
آموزشى و دينى در فاصله  صدمترى خانه اش برود. اتاقم ديگر اتاق او شده بود و مادربزرگ 
از پله ها پايين مى آمد و... ديگر شخصيت رمان كاملا در جلد من فرو رفته بود. اينها همه 
قبل از نوشتن بود. بعد شروع كردم به نوشتن و تا آخر ديگر توقف نكردم. زيرا ديگر انگار 
داشتم از خودم مى نوشتم. داستان كسى را مى نوشتم كه در ذهن من زندگى مى كرد و به 

يك موجود زنده با گوشت و خون تبديل شده بود. 
 تا كجا موفق شدى در قالب اين شخصيت بروى؟  �

من در قالب شخصيتى با تمام ابعادش و با تمام ذخاير فرهنگى و انسانى و عاطفى اش 
رفته بودم. در اين رابطه ترانه ها و مجلات و تلويزيون هاى فيليپينى را پيگيرى مى كردم 
ــى است. آخر هم  ــان به زبان انگليس و آنها را به عربى برمى گرداندم. چون برخى از آثارش

نتوانستم پاسخ اين پرسش را پيدا كنم كه «ما كيستيم؟ ديگرى كيست؟» 
 تنها مساله هويت بود كه در اين رمان ذهن تو را مشغول كرده بود؟  �

ــخصيت را با خودش و با محيط  ــمكش درونى اين ش قطعا. تلاش زيادى كردم كش
ــتانم را پيدا كردم.  ــان دهم. در همين رابطه بود كه قهرمان داس پيرامونش همزمان نش
ــخصيتى نيمى كويتى و نيمى فيليپينى. فردى كه در جامعه كويتى منزوى شده بود  ش
اما كشمكش اش قابل تامل بود. اين قهرمان در طول رمان به دنبال هويت گمشده خود 
مى گردد زيرا به دو فرهنگ مختلف تعلق دارد و درواقع خود زاييده اين دو فرهنگ است. 
او با خدمتكار آسيايى اش هم مشكل دارد و پرسش هاى مربوط به هويت برايش در ابعاد 
ــود. من با گروه هاى مختلف عرب و غيرعرب در كويت كار كرده ام.  مختلف مطرح مى ش
پيوسته تلاش كرده ام از طريق سفرهايى كه دارم جوابى براى پرسش هايم پيدا كنم. شما 
هميشه براى كشف درون خود نياز به شخصيت ديگرى داريد. من از زمانى كه آگاهى ام 
شكل گرفت ديگرى را نمى فهميدم. تا اينكه اوضاع و احوالم تغيير كرد. بعد سعى كردم اين 
تصوير منفى از ديگرى را اصلاح كنم. چون به دليل داشتن چنين تصورى رنج مى كشيدم. 
ــال راه حل نمى گردم. نقش من به  ــتم بلكه يك فرد مجردم. به دنب من يك جامعه نيس
عنوان يك نويسنده اين نيست كه به دنبال راه حل باشم. اگر پيدا مى كردم درباره اش مقاله 
مى نوشتم. اين خواننده است كه بايد به دنبال راه حل باشد. ما نسبت به ديگرى يك نگاه 

دوگانه داريم: يا او را پايين تر از خود مى بينيم يا بالاتر. 

 آيا اعتقاد  دارى اين قهرمان توست كه راه حل را پيدا مى كند؟  �
ــتان به  رمان در دو جغرافياى متفاوت يعنى كويت و فيليپين مى گذرد. قهرمان داس
كشورش برمى گردد زيرا مادرش كشورى را برايش ترسيم كرده كه گويى برايش بهشت 
روى زمين است. او مثل يك ساقه بامبو است كه اگر آن را قطع كنى و در زمين ديگرى 
بكارى دوباره ريشه مى گيرد و رشد مى كند. اين همان چيزى است كه شخصيت داستان 

مى خواهد بداند اما موفق نمى شود. 
 پس با اين وصف شـما بيشـتر به شخصيت  محورى داسـتان توجه كرده و بقيه  �

شخصيت ها را ناديده مى گيريد؟ 
 همه شخصيت ها در ارتباط با قهرمان داستان هستند؛ نه فقط خانواده، كه حتى 
شخصيت هاى فيليپينى. من دوست داشتم به اعماق اين شخصيت ها فرو بروم. درباره 
اين شخصيت ها داورى نمى كنم. نمى گويم كه اين خوب است يا بد، سياه است يا 

ــفيد. قهرمان اين داستان يك قربانى است. ديگران هم به نوعى قربانى هستند.  س
حتى كسانى كه در اطراف اين شخصيت زندگى مى كنند. مثلا آن كسى كه براى 
حقوق بشر مبارزه مى كند يا آن شخصيت روشنفكر. او نيز در قعر جامعه با همان 
خدمتكاران زندگى مى كند. مادربزرگ فكر مى كند پسرش است؛ حال آنكه صداى 
نوه اش را مى شنود. به او هم توجهى نمى كند. كل خانواده قربانى يك مساله هستند. 

 به غير از سفر، در نوشتن اين رمان از چه منابع ديگرى استفاده كردى؟  �
ــد. بنابراين در درجه اول  ــى نيستم كه كتاب مى خواند تا مثلا رمان بنويس  من كس
به زندگى توجه مى كنم و بر آن متمركز مى شوم. حتى وقتى به دنبال قهرمان داستانم 
ــه خانه اى كوچك كه از  ــتم در هتل زندگى كنم. بلكه ب به فيليپين رفتم تصميم نداش
ــده بود رفتم و شروع كردم به رصدكردن تمام جوانب زندگى  ساقه هاى بامبو ساخته ش
ــتانم و آنها را يادداشت مى كردم. وقتى به كويت برگشتم از اين يادداشت ها  قهرمان داس
هيچ استفاده اى نكردم. اما در طول نوشتن داستان، خود اينها بود كه روى كاغذ مى آمد. 
شايد از درون ناخودآگاه من. بسيارى از مسايل ديگر همين طور بوده است. از بوى غذاها 

گرفته تا رفتار آدم ها. 
 آيا اين رمان نقدى بر يك جامعه طبقاتى مثل كويت است؟  �

ــا در را به روى  ــه كويت دارد انتقاد مى كنم. چون م ــه. من از خلل هايى كه جامع بل
خودمان بسته ايم. ديگرى را به خودمان راه نمى دهيم. اين يك ميراث خيلى كهن است. 
اگر بگويم يكى از كسانى كه در اين رابطه بايد محكوم شود خود من هستم بيراهه نرفته ام. 

اگر من در اين رابطه احساس پشيمانى نمى كردم كه اين داستان را نمى نوشتم! 
 آيا اعتقاد  دارى اين تنها مشكل كارگران خارجى در كويت است؟  �

مشكلات ما در همه كشورهاى حوزه خليج (فارس) مشابه هم است. هرچند ممكن 
است در ظاهر تفاوت هايى جزيى داشته باشد. 

 شـما يك رمان كلاسـيك نوشـته ايد اما در آن طورى وانمود مى كنيد كه گويى  �
ترجمه شده است؟ 

من از اين تكنيك استفاده مى كنم تا اين طور وانمود كنم كه شرح حالى است كه به 
دست يك فيليپينى نوشته شده است. يعنى داستان در داستان است. اين يك تكنيك 

داستان نويسى است و نه چيزى ديگر. 
 نوشتن اين رمان چقدر طول كشيد؟  �

تقريبا يك سال تمام، طول كشيد تا آن را نوشتم كه به نظرم براى چنين كارى مدت 
كمى است. به خصوص كه من به غير از نوشتن، كارهاى ديگر هم داشتم. بعد از كارم در 

شركت دوست داشتم درخانه بمانم و كارم را انجام دهم. 
 رمان زبان شاعرانه اى ندارد و بيشتر زبانى روايى و ساده را در پيش گرفته است.  �

آيا عمدى در اين كار بوده است؟ 
گاه به سرم مى زد كه به زبان توجه كنم و مثلا تشبيهات شاعرانه و كنايه و مجاز به كار 

ببرم اما بعد پشيمان مى شدم و دوباره به همان زبان ساده برمى گشتم. 
 كويتى ها اين رمان را مى خوانند؟  �

ــژه بر رفتار خواننده اش بگذارد. من تا حدودى  ــدوارم كه رمان اثر خودش را به وي امي
خوشبين هستم. سال هاى اخير در كويت مجموعه هايى چاپ شده كه آگاهى خوانندگان را 
بالا برده است. با اين حال بايد گفت خواننده خوب داشتن شرط موفقيت يك كتاب است. 

 در چاپ كتاب كه به مشكل خاصى برخورد نكرديد؟  �
ــنده جوان با مشكلات زيادى مواجه شدم. برخى از ناشران  قطعا به عنوان يك نويس
شرط و شروطى را براى چاپ كتابم مى گذاشتند كه كاملا استثمارگرايانه بود. اما درنهايت 
توانستم ناشرى را پيدا كنم كه جرات چاپ كتاب را داشته باشد و همان ناشر، كتاب را 

براى مسابقه رمان هاى عربى (بوكر) فرستاد. 
 برنامه آينده ات چيست؟  �

فكرهاى زيادى دارم. كارهايى هست كه تكميل نشده و بايد آنها را كامل كنم. حتى 
موقع نوشتن ساقه بامبو سه كار ديگر ذهنم را مشغول كرده بود كه رهايشان كردم. من 
تنها زمانى مى نويسم كه احساس درد كنم. يعنى از چيزى دردم آمده باشد. اين درد است 
كه مرا به نوشتن سوق مى دهد. قبلا رمان ديگرى را شروع كرده و به صفحه 50 رسيده 
ــت دارم دوباره  ــت، چون دوس بودم اما آن را رها كردم. الان رمان خاصى در ذهنم نيس

گوشه گيرى كنم. 
منبع: شرق الاوسط

من از خلل هايى كه جامعه كويت دارد انتقاد مى كنم. چون ما در 
را به روى خودمان بسته ايم. ديگرى را به خودمان راه نمى دهيم. 

اين يك ميراث خيلى كهن است. اگر بگويم يكى از كسانى كه
در اين رابطه بايد محكوم شود خود من هستم بيراهه نرفته ام.

اگر من در اين رابطه احساس پشيمانى نمى كردم
كه اين داستان را نمى نوشتم! 

نويسنده كتاب «ساقه بامبو» برنده جايزه «بوكر» عربى*گفت وگو با سعود السنعوسى 

وقتى مى نويسم 
كه احساس درد كنم 

امسال به جز «سعود السنعوسى» كويتى كه با رمان «ساقه بامبو» جايزه بوكر عربى را از 
آن خود كرد، پنج نويسنده به مرحله نهايى اين جايزه راه يافتند. دو نفر از اين نويسندگان، 
اهل كشورهايى بودند كه در اين سال ها، بهار عربى را به خود ديده بود و رمان هايى هم 
كه از اين دو نويسنده به مرحله نهايى بوكر عربى راه يافته بود، رمان هايى سياسى در نقد 
دولت هاى خودكامه پيش از بهار عربى بود. يكى از اين نويسندگان، حسين الواد تونسى 
بود كه رمان «جناب آقاى وزير»ش در فهرست نامزدهاى نهايى بوكر عربى بود. حسين 
الواد، نوشتن اين رمان را چندسال قبل از انقلاب تونس آغاز كرده است. جناب آقاى وزير، 
ماجراى مردى است كه روزگارى مخالف حكومت تونس بوده اما پس از رسيدن به پست 
وزارت، مدافع اين حكومت مى شود و مقابل دوستان مبارز خود مى ايستد. فساد سياسى 
در تونس پيش از انقلاب، درونمايه اصلى رمان جناب آقاى وزير است. ديگر رمان سياسى 

راه يافته به مرحله نهايى بوكر عربى امسال «مولاى ما»، نوشته ابراهيم عيسى، نويسنده 
مصرى، بود. مولاى ما نيز رمانى سياسى است كه نگارش آن پيش از انقلاب مصر و سقوط 
دولت مبارك آغاز شده. مولاى ما داستان شخصيتى دو چهره است كه با وجود كم سوادى 
و ميان مايگى، خود را به جاى يك عالم بزرگ جا زده و از تلويزيون براى مردم خطابه هاى 
پرشور مى خواند اما در پشت پرده اين چهره موجه، با صاحبان قدرت سَر و سِر دارد. رمان 
«سمور»، نوشته محمد حسن علوان، نويسنده اهل عربستان هم امسال يكى از نامزدهاى 

ــت به نام غالب، و رمان، شرح زندگى  ــمور، شخصيتى اس جايزه بوكر عربى بود. راوى س
اوست و آنچه در كودكى و بعد از آن تجربه كرده است. از كتك هايى كه از پدر روزگارى 
ثروتمندش مى خورده تا عشق نافرجام و تحصيلات نيمه كاره و ... . رمان ديگرى كه امسال 
نامش در فهرست نهايى بوكر عربى بود، «اى مريم» نوشته سنان انطون، نويسنده عراقى 
مقيم آمريكا بود. سنان انطون در  اى مريم، تصويرى از عراق جنگ زده زير بمباران، مردم 
آواره و مصيبت ديده و همچنين مسيحيان عراق به دست داده است. جنى فواز الحسن هم 
امسال بخت گرفتن بوكر عربى را داشت و تا آستانه گرفتن اين جايزه رفت. اين نويسنده 
لبنانى با رمان «من، او و زنان ديگر» به فهرست نامزدهاى نهايى اين جايزه راه يافته بود. 
من، او و زنان ديگر، همان طور كه از نامش پيداست، به مسايل زنان مى پردازد و راوى آن 

زنى است به نام سحر كه مى خواهد از گذشته خانوادگى اش ببرد.

مرورى بر نامزدهاى بوكر عربى

سرزمين گم شدگان
الياس خورى
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